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جوشش قنات های پرآب 

  قنات های جماران
  نشــانی: خانه امام جمارانی، باغ علم، جوار 
مسجد جامع، محدوده جوزستان، باغ سزاوار 

و خیابان آقایی 

در گذشته، گســتردگی محدوده جماران 
بيشــتر از چيزی بــود که امــروز به عنوان 
محله جماران می شناســيم. این محدوده 
جغرافيایی چندین قنات پرآب داشــت که 
هم اکنون تعــدادی از آنهــا به علت کم آبی 
ورســيدگی نکردن از بيــن رفته اند. قنات 
امام جمارانی از قنات های پرآبی اســت که 
همچنان زنده است. این قنات توسط آیت الله 
ســيدابراهيم امام جمارانی جــان گرفت و 
وقف شــد و هم اکنون سرمنشأش در منزل 
مرحوم آیت الله سيدحســن امام جمارانی 
است. قنات باغ ســزاوار، در مجاورت منزل 
امام خمينی)ره( است و همچنان پرخروش 
جریان دارد. این قنات، باغ سزاوار و بخشی 
از زمين های جماران را سيراب می کرد. قنات 
گلبرکج هم در خيابان آقایی محله جماران 
قرار دارد و منشــأش سرپوشيده است، ولی 
آب آن همچنان جاری است. قنات گلبرکج 
یکی از قنات های اصلی محدوده جماران بود 
که آب بخش وسيعی از کشاورزی این روستا 

را تأمين می کرد.
محدوده محله جوزســتان در جماران منطقه 
خوش آب وهوایی است که درختان زیادی دارد. 
این طراوت به دليل وجود قنــات پرآبی به نام 
قنات جوزستان اســت که در نزدیکی مسجد 
محله قرارگرفته. پرآبی قنات جوزستان باعث 
شده تا این محدوده درختان ميوه خوش طعمی 
داشته باشــد، به خصوص گردو که طرفداران 
زیادی دارد. هنوز هم اگر از محدوده شــمال 
مسجد محله رد شوی، صدای جوش وخروش 
آب قنات شنيده می شود.قنات دیگری که در 
گذشته جزو قنات های محدوده جماران بود، 
قنات سولک نام دارد؛ قناتی که منبع آب غنی 
داشت. قنات سولک در شمال باغ علم است. 
اگر گذرتان به جماران افتاد، حتماً ســری به 
مسجد جامع این محله بزنيد. در جوار مسجد، 
درخت چنار تنومندی هست که این طراوت و 
شادابی را از قناتی می گيرد که ریشه های آن 
را سيراب می کند. قنات مسجد جامع جماران 
یکی دیگر از قنات های معروف این روستاست. 
سن و سال چنار قدیمی مسجد جامع را اهالی 
قدیمی بيش از 800ســال می دانند و یکی از 
دلایل رشد درخت را وجود همين قنات بيان 
می کنند. این را هم ناگفته نگذاریم که مسجد 
محله چندین بار بازسازی شده و خوشبختانه 
صدمه ای به قنات وارد نشد و همچنان جاری 
و پرآب پيش می رود. سيد عباس عرفاتی، از 
معتمدان محله جماران، درباره قنات های این 
محله می گوید: »متأسفانه ساخت وسازهای 
پی درپی صدمه زیــادی بــه قنات های این 
روســتا زده اســت. جدا از بحث کم آبی، در 
چند ســال اخير  اهميت ندادن به قنات ها و 
 رسيدگی نکردن به آنها باعث شده تا تعدادی 

از قنات های جماران خشک شوند.«

  عمارت قاجاری
  موقعیت: منظریه

اردوگاه شــهيد باهنر یکــی از جاذبه هــای بی نظير 
گردشگری محله جماران است. این اردوگاه سال1240، 
جنگلی نامــوزن در دامنه رشــته کوه هــای البرز در 
همسایگی روســتاهای نياوران، دارآباد و حصاربوعلی 
بود. در همان سال ها این جنگل بکر و زیبا چشم یکی از 
امرای نظامی ناصرالدین شاه را برای ساخت عمارتی زیبا 
گرفت. سلطان مرادميرزا، معروف به »حسام السلطنه«، 
سال 1261 یک بنای زیبای یيلاقی به نام عمارت و باغی 
در دل این جنگل ساخت. این ماجرا بهانه ای شد تا باغ 
و زمين های اطراف آن ميان روستاهای همسایه اش به 

حسام آباد مشهور شــود، هرچند بعد ها به باغ منظریه 
تغيير نام داد. اما چه شد که این باغ و عمارت جزو اموال 
سلطنتی شد، برای خودش قصه جالبی دارد. عمارتی 
که حسام السلطنه در دل این جنگل زیبا ساخت امروز 
به عمارت مرکزی معروف اســت. البتــه قبل از اینکه 
کار ساخت عمارت زیبای اميرنظام ناصرالدین شاه به 
پایان برسد، در ميان شــاهزاده های قاجاری حسابی 
طرفدار پيداکرد. کامران ميرزا ، برادر مظفرالدین شاه، 
این زمين و عمارت را خرید و بخش هایی به بنا اضافه 
کرد. در پایان هم محمدعلی شاه به مبلغ 25هزار تومان 
باغ منظریه را خرید و جزو املاک ســلطنتی شد. اما 
سرنوشــت این باغ و عمارت در پایان دوره احمدشاه 
قاجار تغيير کرد. این باغ را در زمان نشستن احمدشاه 

بر مســند قدرت به فردی به نام شــعبانعلی قراگزلو، 
معروف به باغبان باشــی، اجاره دادند. سال 1300باغ 
موردنظر جزو امــلاک وزارت دارایی شــد. در اوایل 
سلطنت رضاشاه دوباره باغ منظریه به اموال سلطنتی 
پيوســت تا اینکه ســال 1317وقتی محمد ابراهيم 
شــوکت الملک حاکم قائنات بود، این باغ به کنسول 
دولت انگليس، کلنل پریدوکس که در آن زمان مقيم 
قائنات و سيستان بود واگذار شد. در زمان این کلنل هم 
مجموعه ساختمانی در داخل باغ ساخته شد. در حال 
حاضر باغ منظریه و عمارت 145ساله داخل آن تبدیل 
به مجتمع فرهنگی - اردویی کشوری شهيد باهنر شده 
است و متعلق به وزارت آموزش و پرورش برای برپایی 

اردوهای دانش آموزی است.

حاج احمدآقا اینجا میل می گرفت

عمارت 25هزارتومانی امیرنظام قاجاری 

  زورخانه جماران
  موقعیت:خیابان جماران

ماجــرای نخســتين زورخانــه جمــاران بــه 
ســال1347برمی گردد و زمانی که دو دوست با هم 
تصميم گرفتند زورخانه ای در جمــاران دایر کنند. 
حاج ابراهيم عرفانی متولد 1333اســت و برایمان 
از راه انــدازی قدیمی ترین زورخانه بدون ســقف در 
جماران می گوید: »من و ناصر منایی بچه محل بودیم. 
17یا 18ســاله بودیم و تفریح مان رفتن به کوه های 
اطراف جماران بود. آن زمان جماران مثل الان نبود 
و بيشتر آن زمين های کشــاورزی و باغ بود. ناصر که 
با ورزش باستانی آشنا شــده بود پيشنهاد راه اندازی 
زورخانه ای را در جماران به من داد. ساخت زورخانه 
را در خانه مخروبه  ای از املاک ارثی خانواده اش شروع 

کردیم تا جوانان علاقه مند به ورزش باستانی را دور 
هم جمع کنيم. زورخانه تابستانی بدون سقف و قرار 
بود برای زمستان آن را مسقف کنند، اما صدای ضرب 
گرفتن مرشد، بهانه ای به دســت یکی از همسایگان 
ارتشی داد و با شــکایت او، این زورخانه نوپا تعطيل 

شد.« 
حاج ابراهيــم عرفانی حرف هایــش را اینگونه ادامه 
می دهد: »ناصر هفتــه اول جنگ بــه جبهه رفت و 
مفقود الاثر شد. بعد از انقلاب در زیر زمين خانه ای که 
مصادره ای بود شروع به ورزش باستانی کردیم. یادم 
هست حاج احمدآقا هم برای ورزش به آنجا می آمد. 
جوانانی که مشتاق به ورزش زورخانه ای بودند در این 
محل جمع می شدند و برخی از علمای شميران ازجمله 
آیت الله ملکی، شهيد شاه آبادی و حاج احمدخمينی 
هم به این زورخانه می آمدند.« اما این فضا هم تعطيل 

شد و دیگر جایی برای ورزش زورخانه ای در جماران 
نبود. سال1361حاج ابراهيم عرفانی برای راه اندازی 
زورخانه ای در جماران به سازمان تربيت بدنی استان 
تهران رفت. آن زمــان به دليل حضور امــام)ره( در 
جماران و حفظ امنيت منطقه، گرفتن مجوز ساخت 
زورخانه بســيار ســخت بود، اما حاج ابراهيم عرفانی 
متعهد شــد که مراقــب رفت وآمد به ایــن زورخانه 
باشد. از ســال 61و زمانی که کلنگ ساخت زورخانه 
 جماران به زمين خورد تا کنون، حدود 42سال است 
حاج ابراهيم مدیریت زورخانه شهيد اژدری را برعهده 
دارد. زورخانه  40ساله جماران، معماری بسيار زیبایی 
دارد و پاتوق پهلوانان و باستانی کاران است. سقف بلند 
 و آینه کاری در معماری زورخانــه جماران توجه هر 
تازه واردی را به خود جلب می کند و هنوز صدای ضرب 

مرشد در آن طنين انداز می شود.


